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چکیده

پژوهش حاضر با هدف بازشناسی مفهوم قوامیت مرد بر زن با خوانشی جدید از آیات 

19 و 34 سوره نساء به شیوه توصیفی- اسنادی انجام شد. بدین منظور کلیه آثار علمی 

مکتوب به ویژه کتب تفسیر از سده دوم هجری-قمری تا کنون مورد بررسی قرار گرفت. 

با بررسی های انجام شده،     مطالعه ای که به طور مستقل موضوع پژوهش حاضر در آن 

بررســـی شده باشد،     یافت نشد. نتایج نشـــان داد که نوع فهم مسئولیت مهم قوامیت 

مرد بر زن در ســـده های مختلف،     دیدگاه های متفاوتی را در تفاســـیر پدید آورده است. 

بررســـی دیدگاه بعضی از مفسرین پیشین تا قرن سیزدهم هجری،     نشان دهنده نوعی 

تحکم و تسلط مرد بر زن است که سوء استفاده از این تعابیر در روابط همسران چالش 

ایجاد کرده و با معاشرت به معروف در تقابل است. از قرن چهاردهم تعابیر قوامیت مرد 

بر زن تحول و تجدد قابل توجهی پیدا کرده است؛ نگاه مفسرانی همچون سید قطب،     

علامه طباطبایی،     آیت الله مکارم شیرازی،     آیت الله جوادی آملی و غیره با محوریت حق 

معاشرت به معروف در چگونگی قوامیت مرد بر زن،     ضمن انعطاف بخشیدن به مفهوم 

قوامیـــت،     کانـــون خانـــواده را از هرگونه تعابیـــر تحکمی دور نمـــوده و تعابیری همچون 

خدمتگزاری،     حمایت،     سرپرستی،     حراست و نظارت را جایگزین آن نموده است.

گان کلیدی: قوامیت مرد بر زن،     تحکم مرد بر زن،     معاشرت به معروف،     سوره نساء. واژ

نوع مقاله: پژوهشی        تاریخ دریافت:  03/ 04/ 1400               تاریخ بازنگری: 1400/08/16            تاریخ پذیرش: 14/ 09/ 1400
1. دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث،     گروه علوم قرآن و حدیث واحد همدان،     دانشگاه آزاد اسلامی،     همدان،     ایران.  

Email: f.karimi200@gmail.com 
2. دانشیار گروه کلام اسلامی،     پژوهشگاه امام صادق؟ع؟،     قم،     ایران/ ریاست پژوهشگاه امام صادق؟ع؟،     قم،     ایران. )نویسنده مسئول(
Email: hamid_negaresh@yahoo.com

3. استادیار گروه فلسفه،     واحد قم،     دانشگاه آزاد اسلامی،     قم،     ایران.
Email: hadivaei4@gmail.com   
* مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری فاطمه کریمی،      دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی همدان می باشد.

پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده / سال دهم/ شماره 27/ تابستان 1401/ 9- 29

می
کری

مه 
اط

/ ف
14

01  
ان

ست
 تاب

/ 2
ه 7

مار
 ش

م/
ده

ل 
سا

ه / 
واد

خان
ن و 

 زنا
می

سلا
ه ا

نام
ش 

وه
پژ



The Islamic Journal of Women and the Family / 10st Year/ no.27/ Summer 2022 / 9 -29

Recognizing the Concept of Male Superiority over Women through a 
New Reading of the Verses 19 and 34 of Surah Nesa
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This descriptive-documentary study aimed to recognize the concept of male superiority over 
women through a new reading of the verses 19 and 34 of Surah Nesa; thus, all written scientific 
sources, especially the books of interpretation from the second century AH to now, were 
reviewed, and there was no research that examined the subject of this study. According to the 
results, the how of understanding the important responsibility of male superiority over women 
in different centuries has created different ideas in the books of interpretation. Analyzing some 
previous interpreters' views until the thirteenth century A.H. indicates a kind of male domination 
over women that the misuse of these concepts provides a challenge in couples' relationships, 
and it is contrary to good behavior. From the fourteenth century, the concepts of male superiority 
over women have extremely changed; some interpreters' views such as Seyed Ghotb, Allameh 
Tabatabaei, Ayatollah Makarem Shirazi, Ayatollah Javadi Amoli, etc. based on good behavior 
in terms of the quality of male superiority over women, while making the concept of superiority 
flexible, remove the family center from any domineering interpretations and replace it with 
expressions like service, support, guardianship, protection, and supervision.
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1.   مقدمه

برقراری و استواری نظام خانواده که نهاد ی مقدس در جامعه است،     همچون دیگر نهادهای 

اجتماعی نیاز به مدیریت و سامان دهی دارد. فهم دقیق این نوع سامان دهی از منظر قرآن 

کریم در انســـجام خانواده و کشـــف و درک صحیح تعاملات و وظایف همســـران تأثیر مهمی 

کاوی،     تاریخ شـــاهد آرای متفاوتی ازســـوی قرآن پژوهان بوده اســـت.  دارد. به  دنبـــال ایـــن وا

کمیت و فرمانروایی،     ولایت و قیام والیان بر  برداشـــت هایی مانند تســـلط،     تحکم و تفوق،     حا

کنش های  راعیان،     جریان های معتقد به شبهه مرد سالاری را در فهم متون دینی ایجاد و وا

افراطی فمینیستی را به عنوان آسیب دیگری بر نظام خانواده ها تحمیل کرده است.

طبیعی اســـت کـــه مســـئولیت مراقبت و محافظـــت از زن توســـط مرد در قالـــب نوعی از 

مدیریت عملی می شود؛ مدیریتی که شاخص های آن از منظر قرآن کریم بر پایه اصول اخلاقی 

کتفا کردن به معنای  و قانونی همچون اصل معاشـــرت به معروف،     تعریف و تبیین می شـــود. ا

لغوی بدون استناد به قواعد و اصول کلی در فهم آیه شریفه مربوطه،     زمینه های بی اخلاقی 

در تعریف و تبیین این آموزه الهی و در نتیجه،     سوء اســـتفاده برخی مردان در اجرای آن را به 

کم،     ســـالار و فرمانروای زن اســـت و  وجود   آورد و این نگرش در برخی پدیدار شـــد که مرد،     حا

زن نیز ضعیفه ای بیش نیست که باید تحت فرمان همه  جانبه مرد باشد. تاریخ تفسیر قرآن 

کریم از همان قرون اولیه،     گاه شاهد تعابیر تند در این   مورد بوده است؛ تعابیری که می  تواند 

گر مقصود مفسر هم نباشد. برای نمونه در  بار ســـلطه ورزی را به  دنبال داشـــته باشد،     حتی ا

طونَ علی النس���اءِ« 
ّ
 قوامونَ علی النس���اءِ« به »مُس���ل

ُ
تفســـیری از قرن دوم هجری،     عبارت »الرجال

،     جلوه های  .ک.، بلخی،     1423هـ.ق،     370/1( و باوجود تعدیل آن در جامعه معاصر تعبیر شده است )ر

دیگـــری از مفهوم اســـتبداد مـــردان بر زنان در اندیشـــه پـــاره ای از معاصرین جریان داشـــته 

اســـت ماننـــد آنجا که گفته اند: »قائ���م به امر و صاحب اختی���ار و فرمان فرماى زن���ان،     مردانند مانند 

قیمومت پادش���اهان بر رعایا« )ثقفی تهرانی،     1398،     52/1(. وجود چنین برداشـــت هایی در تفســـیر این 

کاوی و پیرایه زدایی آن را در عرصه پژوهش  آموزه  عادلانه،     منطقی و حمایت گر قرآن کریم،     وا

جدی تر می کند. همچنین توجه به حکم معاشرت به معروف در جامعه ای که نگرش آنها به 

روابط معروف گونه،     دارای ضعف فرهنگی اســـت و روابط همســـران برای حفاظت،     حراســـت 
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و حتـــی اصـــلاح و تأدیب به  صـــورت  روابط قوی و ضعیف مطرح اســـت نیـــز نمی تواند فهمی 

دقیـــق از فرهنگ غنـــی قرآن کریم در مـــورد قوامیت مرد بر زن مطرح کنـــد. مفهوم یابی این 

فراز از آیه باتوجه به محدوده تکاملی فرهنگ ها و موقعیت زنان در جوامع مختلف،     پویایی 

و انعطاف پذیری متفاوتی دارد. فهم بشـــر در درک و کشـــف معنایی آیـــه »الرجال قوّامون علی 

النس���اءِ« با عنایت به اصل معاشرت به معروف که روابط نیکو و منطقی عصر متدینین را مبنا 

می  داند ســـیر پیشـــرفت و ترقـــی اخلاقی را می گذراند. بـــر مبنای معاشـــرت به معروف،     روابط 

کمیت از  همسران همواره بر مدار دوستی و مهربانی قرار دارد؛ مداری که در آن،     سلطه و حا

مصادیق سوء استفاده و سوء معاشرت است. توجه به این مبنا و قاعده اخلاقی،     مفهوم یابی 

گر در معنای تســـلط کاربرد داشـــته باشـــد در محیط خانـــواده که خلقت  قوامـــون را حتـــی ا

همسران برای رسیدن به آرامش است،     انعطاف پذیر می یابد. 

توجـــه به اصل معاشـــرت به معروف،     مفهوم یابی آیه شـــریفه را از انحصـــار بینش افراد در 

بافت محدود و بسته فضای نزول قرآن کریم بیرون می  آورد و به آن تحول و تجدد می بخشد؛ 

تحولی که روابط همسران را تاحدممکن از تعاطف و تراحم،     تعالی بخشیده و کانون خانواده 

را صمیمـــی می  کند. پژوهـــش حاضر با مراجعه به منابع لغوی،     تفســـیری،     فقهی و حقوقی و 

با اســـتفاده از روش توصیفی- اســـنادی و بهره گرفتن از تفســـیر اجتهـــادی،     مفهوم صحیح 

قوامیت مرد بر زن در پرتو اصل معاشـــرت معروف را بازشناســـی کرد تا از این دریچه،     فضای 

هنجاری و اخلاقی قرآن کریم در روابط همسران ترسیم شود. بدیهی است که درک صحیح و 

اصولی از قوامیت،     نقش برجسته  ای در ترسیم کرامت و شخصیت واقعی زنان دارد و به  دنبال 

آن،     چالش مربوط به سلطه و استبداد مرد در تعامل با همسر خویش نیز از بین می  رود.

در مورد قوامیت مرد بر زن تا کنون پژوهش های زیادی انجام شـــده اســـت )ر.ک.،  قربان  نیا و 

کاوی مفهوم قوامیت مردان در پرتو اصل  حافظی،     1390؛ مقدادی،     1381(، اما پژوهش مستقلی که وا

معاشـــرت به معروف     تبیین و بررســـی شـــده باشد یافت نشد.ســـؤال محوری پژوهش حاضر 

: مفهـــوم صحیح قوامیت مرد بـــر زن با اســـتناد به آیه »عاش���روهن بالمعروف«  عبـــارت اســـت از

چیســـت؟ برای رســـیدن به پاســـخ علمی به این پرســـش،     چند ســـؤال مطرح است: دیدگاه 

مفسران پیشین از مفهوم قوامیت مرد بر زن چیست و چه ایرادهایی دارد؟ مفهوم قوامیت 
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مـــرد بـــر زن در اندیشـــه قرآن  پژوهان معاصر چه تحولی پیدا کرده اســـت؟ و مفهوم  شناســـی 

قوامیت مرد چه نقشی بر تعاملات انعطاف  آمیز همسران دارد؟

2. چهارچوب نظری پژوهش

     ، واژه قوامون صیغه مبالغه ماده قام،     یقوم به  معنای ایستادن،     نقیض نشستن است. )ابن منظور

سَ���اءِ...« قیامی   النِّ
َ

امُ���ونَ عَلی  قَوَّ
ُ

جَ���ال 2000،     223/12( مقصـــود لغویـــون از واژه قوامـــون در آیـــه »الرِّ

به  معنای محافظت و اصلاح است )حسینی زبیدی،     1414هـ.ق،     596/17(. برخی گفته  اند: »قیام مردان بر 

     ، زنان در اینجا به  معنای آن است که مردان عهده دار امور زنانند و به شئون آنان توجه دارند« )ابن  منظور

2000،     227/12(. اینکه گستره این مشخصه از حمایت،     مراقبت و عهده  داری تا چه اندازه بوده و 

آیا قوامیت مرد بر زن به  معنای تسلط یابی و حکمرانی بر وی است و یا مراقبت و محافظتی 

اســـت که در کنار آن،     کرامت و حقوق زنان از هر نوع آســـیبی مصون می  شـــود، جای بررســـی 

دارد و بایـــد در پرتـــو اصولی مانند اصل معاشـــرت به معروف دنبال شـــود. بنابراین،     پژوهش 

حاضر مفهوم  شناسی قوامیت از این زاویه را بررسی کرده است.

     ،2000     ، واژه معروف در عرف به  معنای خوبی در مقابل منکر به  معنای بدی است. )ابن منظور

239/2( عرف و عادت،     اموری هســـتند که از عقول مردم سرچشـــمه می  گیرند و سرشـــت  های 

ســـالم آن را پذیرفته  اند )ابن نجیم،     1403هـ.ق(. برخی لغویـــون در تعریف معروف گفته  اند: »معروف 

یعن���ی، آنچ���ه که در ع���ادات و معاملات مردم معمول و متعارف اس���ت«. مرحوم طبرســـی نیز درباره 

عرف می  گوید: »عرف ضد نُکر است. عرف مثل معروف و عارف است و آن هر خصلت ستوده شده  ای 

است که عقل،     درستی آن را تأیید می  کند و نفس به آن اطمینان می  یابد« )طبرسی،     1377،     512/4(. راغب 

اصفهانی مقصود از این واژه را  کامل  تر بیان کرده اســـت و می  گوید: »معروف هر فعلی اس���ت که 

توسط عقل و شرع،     پسندیده باشد« )راغب اصفهانی،     1423هـ.ق(. بنابراین،     مقصود از معروف آن چیزی 

است که براساس عرف متدینین و افراد خردمند،     پسندیده و نیکو باشد.

2-1. مستندات قرآنی قوامیت مرد بر زن 

مْ  مْوالِِ
َ
نْفَقُوا مِنْ أ

َ
 الُلَّه بَعْضَهُمْ عَلی  بَعْضٍ وَ بِا أ

َ
ل

َ
ساءِ بِا فَضّ  النِّ

َ
امُونَ عَلی  قَوَّ

ُ
الرِّجال

افُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ 
َ

تی  ت
َ
غَیْبِ بِا حَفِظَ الُلَّه وَ اللّا

ْ
الِاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِل فَالصَّ
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.
ً
ا کَبیرا نَّ سَبیلاً إِنَّ الَلَّه کانَ عَلِیًّ یِْ

َ
طَعْنَکُمْ فَلا تَبْغُوا عَل

َ
ِبُوهُنَّ فَإِنْ أ ضاجِعِ وَ اضْر َ اهْجُرُوهُنَّ فِ الْ

مردان را بر زنان تس���لط و حق نگهبانی اس���ت به واس���طه آن برتری که خدا برای 
بعضی بر بعضی مقرر داشته و هم به واسطه آنکه مردان از مال خود نفقه دهند، پس 
زنان شایس���ته مطیع ش���وهران و در غیبت آنان حافظ )حقوق آنها( باش���ند، از آن روکه 
خ���دا هم )حقوق زنان را( حفظ فرموده اس���ت. و زنانی ک���ه از نافرمانی آنان )در حقوق 
گر مطیع نشدند( از خوابگاه  کید باید نخست آنان را موعظه کنید و )ا همسری( بیمنا
گر باز مطیع نش���دند( آنان را ترک کنید، چنانچه اطاعت کردند  آنان دوری گزینید و )ا

دیگر راهی بر آنها مجویید، که همانا خدا بزرگوار و عظیم الشأن است. )نساء: 34(

گرچه خبریه است،     اما مبین لزوم و اهمیت قوامیت  س���اءِ« ا  النِّ
َ

امُونَ عَلی  قَوَّ
ُ

جمله »الرِّجال

مـــردان بـــر زنان اســـت و جمله ای خبریه و وصفی به داعی انشـــا و دســـتور اســـت. بنابراین،     

خداونـــد قوامیـــت را بـــرای مرد جعل کـــرده و مرد باید بر همســـرش قـــوام باشـــد. )جوادی آملی،     

1388،     545/18( همچنیـــن گفته اند: »جمله ای خبری اس���ت،     ولی روح آن انشاس���ت؛ یعنی ای مردها، 

قوام منزل و سرپرس���ت آن باش���ید« )جوادی آملی،     1386(. ضرورت قوامیت مـــرد بر زن در روایات ائمه 

 قوّامونَ علی النس���اءِ« را تقویت می کند )ر.ک.، 
ُ

معصومین؟ع؟ نیز انشـــایی بودن جمله: »الرجال

حرعاملی،     1409هـ.ق،     26/95(. ذکر این نکته هم لازم است که باتوجه به سیاق آیه شریفه،     مقصود از 

قوامیت مرد بر زن،     قوامیت شوهر بر همسر خویش است )جوادی آملی،     1388،     550/18(.

مهمترین مستند قرآنی اصل معاشرت به معروف میان همسران آیه 19 سوره نساء است:

وهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما 
ُ
 وَ لا تَعْضُل

ً
ساءَ کَرْها نْ تَرثُِوا النِّ

َ
کُمْ أ

َ
 ل

ُّ
ل ذینَ آمَنُوا لا یَِ

َّ
ا ال َ یُّ

َ
یا أ

نْ 
َ
عْرُوفِ فَإِنْ کَرهِْتُمُوهُنَّ فَعَسی  أ َ نَةٍ وَ عاشِ���رُوهُنَّ بِالْ تیَن بِفاحِشَ���ةٍ مُبَیِّ

ْ
نْ یَأ

َ
 أ
آتَیْتُمُوهُنَّ إِلاَّ

 .
ً
 کَثیرا

ً
 الُلَّه فیهِ خَیْرا

َ
عَل  وَ یَْ

ً
تَکْرَهُوا شَیْئا

کراه ارث برید  اى کسانی که ایمان آورده اید براى شما حلال نیست که زنان را به ا
و آنان را زیر فشار مگذارید تا بخشی از آنچه را به آنان داده  اید ]از چنگشان به در[ برید 
گر از آنان  مگر آنکه مرتکب زشتکارى آشکارى شوند و با آنها بشایستگی رفتار کنید و ا
خوش���تان نیامد پس چه بس���ا چیزى را خوش نمی دارید و خدا در آن مصلحت فراوان 

قرار می  دهد. )نساء: 19( 

در آیه فوق،     مردان به حسن معاشرت با زنان امر شدند. معاشرت به معروف یکی از اصول 

کم بر روابط همسران است که از این آیه شریفه و برخی دیگر مستندات مربوطه  اساسی حا
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کمیت همه  جانبه اخلاق را در روابط همســـران ترســـیم می  کند.  قرآنی به  دســـت می  آید و حا

)قربان  نیا و حافظی،     1388( اهمیت این اصل اخلاقی-حقوقی باعث شده است که قانون  گذار مدنی 

هم به آن عنایت داشته باشد. در ماده 1103 قانون مدنی تصریح شده است: »زوجین مکلف 

به حسن معاشرت با یکدیگرند«.

2- 2. بازخوانی رأی مفسران پیشین نسبت به مفهوم قوامیت مرد بر زن

باور تحکم و تسلط مرد بر زن در قالب تفاسیر قرآن کریم تا پایان قرن سیزدهم هجری قمری،     

واقعیتی انکار ناپذیر است که در این مجال به برخی از آنها اشاره می  شود.

2- 2- 1. بازخوانی رأی مفسران قرن دوم نسبت به مفهوم قوامیت مرد بر زن

در یکی از تفاســـیر قرن دوم،     قوامیت مرد بر زن به  معنای تسلط بر زنان دانسته شده است؛ 

یعنی آنها برای ادب کردن و کنترل زنان بر آنها مســـلط هســـتند. )بلخی،     1423هـ.ق( از این تلقی،     

ضعـــف علمـــی،     فرهنگـــی و اجتماعی زنـــان آن عصر برداشـــت می شـــود؛ زیرا مفســـر درمورد 

کید کرده است.  مسئولیت مرد بر زن،     تأدیب وی را مهم می  داند و در چگونگی تسلط بر آن تأ

کرم؟ص؟ در ســـفارش  این نوع ضعف در مورد زنان قرن اول هجری نیز واقعیت دارد. پیامبر ا

مردان به رعایت حقوق زنان،     آنها را به تقوای الهی در مورد دو گروه ضعیف فراخوانده  است: 

یکـــی زنان و یتیمان )ابن فهـــد حلی،     1375( و دیگری زنـــان و کنیزان )کلینی،     1407هــــ.ق،     52/7(. اینکه در 

کرم؟ص؟ زنان در کنار یتیمان و کنیزان سفارش شده اند واقعیت ضعف فرهنگی  کلام پیامبر ا

کرم؟ص؟ با این آسیب شناسی برای تحول بخشی به رشد  زنان آن عصر را می رســـاند. پیامبر ا

فرهنگی زنان، مردان را به تقوای الهی و عدم سوء استفاده از آنها سفارش می  کرد. 

زنان آن عصر نه فقط ازنظر مالی بلکه ازنظر رشـــد و بالندگی فرهنگی-اجتماعی نیز نیاز 

به حمایت و مراقبت داشتند و باتوجه به امکانات محدود آن عصر که امکان تعلیم و تربیت 

در ســـطح جامعه برای زنان میســـر نبود،     ادب کردن زنان،     تکلیف مردان شمرده می شد که 

در اجتمـــاع حضور داشـــتند و از این نظـــر از زنان توانمند تر بودند. ازاین  رو، به  نظر می رســـد 

که اولین نیاز حمایتی زن به مرد در این قرن که در تفســـیر آیه 19 ســـوره نساء به ذهن مفسر 

کید  خطور می کند آن اســـت که باید از نظر تأدیبی حمایت شـــود. پاسخ این پرسش که آیا     تأ

مفسر بر تأدیب زنان از توجه ایشان به اصل معاشرت به معروف و در نتیجه اهمیت بخشیدن 
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 ) به حقوق اجتماعی-فرهنگی زنان بوده و یا مفســـر فقط براســـاس سیاق آیه )مسئله نشوز

کاوی تفاسیر  بحث تأدیب زنان را در مفهوم یابی قوامیت مرد بر زن گنجانده است، نیاز به وا

سده های بعد دارد تا با ارزیابی کلی،     پاسخ سؤال کشف شود. 

2- 2- 2. بازخوانی رأی مفسران قرن سوم تا پنجم نسبت به مفهوم قوامیت مرد بر زن

طبری که بیشتر عمر خود را در قرن سوم هجری گذرانده نیز در تفسیر قوامیت مردان،     آنها 

کاوی  را قائم بر زنان در تأدیب و کنترل دانســـته اســـت. )طبری،     1412هـ.ق،     37/5(  تأدیب زن در وا

قوامیت مرد بر زن در تفاسیر قرن چهارم و پنجم هجری نیز آشکار است چنانکه مفسری از 

قرن چهارم هجری در تفسیر آیه 19 سوره نساء،     مردان را مسلط بر امور و تأدیب زنان دانسته 

،     حفظ و  اســـت )ســـمرقندی،     بی  تا،     229/1(. مفســـر دیگری نیز آنهـــا را قائم بر زنان در تأدیـــب،     تدبیر

صیانت و انفاق )جصاص،     1405هـ.ق،     148/3( می  داند. شـــیخ طوســـی از مفسران این قرن،     مردان را 

قائم بر تأدیب و تدبیر زنان می  داند )طوســـی،     بی  تا،     189/3(. تفســـیر دیگری در این قرن که نسبت 

به دیگر تفاســـیر انعطاف کمتری نســـبت به آزادی زن در روابط با همســـرش دارد آیه شریفه 

ک وی در منزل و فرمان پذیری زن از مرد  فوق را دال بر قیام مرد بر تدبیر و تأدیب زن،     امسا

در همه امور به  جز معصیت الهی یافته است )طبری کیاهراسی،     1405هـ.ق،     499/2(. 

2-2- 3. قرن ششم تا دهم: برداشت والی و رعیت در مفهوم  شناسی قوامیت در روابط زوجی

در قرن ششـــم،     مفهوم یابی آیه شـــریفه »الرّجال قوّامون علی النس���اء« شاهد موج شدیدتری از 

تعابیر استبدادگونه مرد بر زن است به  گونه ای که نوع روابط همسران به روابط والی و رعیت 

تغییر یافته اســـت. در برخی از تفاســـیر این دوره،     مفسر با تشـــبیه مردان به والیان و تشبیه 

زنان به رعیت می  گوید: »مردان با امر و نهی،     قائم بر زنانند« )طبرســـی،     1377،     253/1؛ زمخشـــری،     1407هـ.ق،     

،     قوامیت مرد بر زن را اثبات ســـلطنت مردان بـــر زنان از طرف خداوند  505/1(. مفســـری دیگر

متعـــال می داند و در مورد قوام زن توســـط مرد و اهتمام بـــه حفاظت از وی بر این باور بوده 

اســـت که مرد بر زن مسلط و جلودار ایشان اســـت. در آن اندیشه گویا خداوند متعال مرد را 

امیر بر زن و نافذ الحکم در حق زن قرار داده است )فخرالدین رازی،     1420هـ.ق،     70/10(.

یکی از مفســـران قرن هفتم از تســـلط و گماشتگی مردان بر سر زنان برای تأدیب و تعلیم 

و اینکه آنچه صلاح زنان اســـت، سخن گفته است. )رشیدالدین میبدی،     1371،     492/2( یکی از تفاسیر 
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قرن هفتم مراد از قوامیت مردان را قیام مردان به نفقه،     پوشش،     مسکن و هر آنچه که زنان 

به آن احتیاج دارند،     می  داند )شـــیبانی،     1413هـ.ق،     149/2(. این برداشـــت در مقایســـه با تفاســـیر آن 

دوران،     انعطاف واضحی دارد و چیزی از تعابیر استبدادی در آن دیده نمی  شود بلکه تفسیر 

مفسر از قوامیت مرد بر زن با مواظبت و حمایت کردن از زن،     بیگانه نیست. 

تسلط مردان بر زنان در تبیین واژه قوامون در برخی تفاسیر قرن هشتم نیز آشکار است. 

یکی از مفسران در این مورد به استبداد نظر در مورد معنای قوام اشاره کرده و به گفته ابن  

عباس،     مردان را امیران بر زنان شـــمرده اســـت. )ابن جـــزی غرناطی،     1416هــــ.ق،     190/1( برخی در تبیین 

چگونگی تســـلط مردان بر زنان به قیام والی بر رعیت اشـــاره داشـــتند )بیضاوی،     1418هــــ.ق،     72/2؛ 

نیشابوری،     1416هـ.ق،     408/2(.

تعابیر تســـلط گونه مردان بر زنان در قرن نهم و دهم نیز تداوم یافته و تا قرن سیزدهم با 

،     تکرار برخی اندیشه های مفسرین سده های پیشین روشنگری  گذر زمان و زیاد شدن تفاسیر

طون علی 
ّ
دارد. برای نمونه اندیشـــه برخی از مفســـرین در قالـــب عبارت »الرّجال قوامون مس���ل

النس���اء یؤدّبونهن و یأخذون علی ایدین« )سیوطی،     1416هـ.ق( همان است که مقاتل بن سلیمان در 

قرن دوم گفته بود )بلخی،     1423هـ.ق،     370/1(.

2- 2- 4. بازخوانی رأی مفسران قرن یازدهم و دوازدهم نسبت به مفهوم قوامیت مرد بر زن 

اندیشـــه برخی از مفســـران قرون یازدهم و دوازدهم که در تفسیر آیه مزبور گفته اند: »یقومون 

علی���ن قیام الولاة ع���لی الرعیّة« )ر.ک.، فیض کاشـــانی،     1415هــــ.ق،     448/1؛ قمـــی مشـــهدی،     1368،     396/3( همان 

اندیشه طبرسی در قرن ششم است )طبرسی،     1377،     1/253(. باید گفت که در میان این سبک از 

اندیشه،     مفهوم یابی عبارت قوامون در یکی از تفاسیر قرن دهم از حیطه تسلط خارج شده 

است و از آن به حافظون تعبیر کرده  اند )نخجوانی،     1999،     151/1(؛ یعنی تعبیری که یکی از مفسران 

عصر حاضر آن را به  صراحت مطرح نموده است )ر.ک.، صادقی تهرانی،     1419هـ.ق(. به  نظر می رسد که 

ایـــن مفهوم یابی دلیل بر تحول و تجددی قابل توجه در معنای قوامیت مرد بر زن نســـبت 

به ســـده های پیشـــین اســـت؛ زیرا در تفســـیر عبارت قانتات در ادامه آیه،     زنـــان خادم های 

مردان معرفی شده  اند و این نشان می دهد که روح تسلط مردان بر زنان در برداشت از متن 

،     تجدد و پویایی  دینـــی تـــداوم دارد و با تغییر اصطلاحاتی چند نمی توان آن را دلیل بر تغییر
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اندیشه ها درباره روابط همسران و حقوق و شخصیت زنان دانست )نخجوانی،     1999،     151/1(.

2- 2- 5.   بازخوانی رأی مفسران قرن سیزدهم نسبت به مفهوم قوامیت مرد بر زن 

در این قرن،     فرهنگ اســـتیلای مرد بر زن،     جریان تفسیر آیه شریفه مربوطه را با تصور قیامی  

،     1407هـ.ق،     41/2؛ ابن عجیبه،     1419هـ.ق،     499/1؛ آلوســـی،      مانند قیام والیان بر رعیت پیش برده اســـت. )شـــبر

1415هـ.ق،     23/3( تعابیر انعطاف پذیری نیز مشاهده می شود که مردان را قائم به حمایت از زنان 

گر  کمان و امیران بر رعیت )شـــوکانی،     1414هـ.ق( که حتی ا می  داند،     اما حمایتی مانند حمایت حا

کمانی عادل اســـت،     اما بیانگر نوعی تســـلط است که با طبع  کمان،     حا گفته شـــود مراد از حا

کاوی تفاسیر تا پایان قرن  خانواده در تراز آموزه  های وحیانی ســـازگار نیســـت. بنابراین،     در وا

کم است. البته نمی توان گفت که مفسرین این سده ها  سیزدهم،     تفوق مردان بر خانواده حا

کمیت اصل اخلاقی معاشرت به معروف بر روابط همسران توجه نداشتند  به  هیچ  وجه به حا

و در تبییـــن آیـــه »الرّجال قوّامون علی النس���اء... « به آزادی زنان و حقـــوق معنوی،     اجتماعی،     

سیاســـی،     علمی و فرهنگی آنها اهتمام نداشـــته  اند. همچنین نمی  توان گفت که مفسران با 

مسلط دانستن مرد بر زن،     زمینه ظلم به وی را فراهم کرده و با ملزم کردن مرد به تأدیب زن 

به او توهین کرده اند و شـــأن و کرامت وی را نادیده انگاشتند؛ زیرا وضعیت فرهنگی جامعه،     

موقعیت حضور زنان در اجتماع و شـــناخت شخصیتی زن در حدی بود که توجه به حقوق 

زنان،     معنایی متفاوت با حقوق زنان در جامعه معاصر داشت. 

،     اولین دلیل  کم بـــر آن دوران،     زن را ضعیف می شـــمرد. بنابراین،     در تفســـیر اندیشـــه حا

قوامیت مرد بر زن،     جامعه شناسی آنها درباره زن به  طور کامل مشهود است. میان درک دلیل 

قوامیـــت مرد بر زن و چگونگی مفهـــوم تعامل مرد بر زن در آن قلمرو ارتباط تنگاتنگی وجود 

دارد. وقتی از دلیل مزبور در تفسیر آیه 19 سوره نساء با تعابیری که حکایت از برتری جنسیتی 

دارد،     تعبیر می شـــود،     طبیعی اســـت که در آن فضای فکری تبیین روابط دو جنس متفاوت 

کمیت بوده و آن فضـــای منفی،     زمینه درک  ،     کنتـــرل و حا نمی توانـــد عاری از ســـلطه،     اقتدار

متعالی روابط مشترک همسران بر پایه حکم معاشرت به معروف -آن  گونه که در جامعه معاصر 

قابل فهم است-را نمی  تواند در اذهان عالمان آن عصر پدید آورد. برای نمونه وقتی که از آیه 

مذکور چنین پنداشـــته شـــود که به  طورکلی مرد از زن بهتر است،     تبیین قوامیت مرد با زن با 
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کم و ادب کننده دور از انتظار نیست. )ابن کثیر دمشقی،     1419هـ.ق،     256/2( ،     حا عبارت  های رئیس،     کبیر

در اندیشه ای که زن در عقل و ایمان ناقص است به  طور طبیعی،     قوامیت مرد بر زن باید 

کمیتی داشته باشـــد تا بتواند زن را کنترل و یا تأدیب کند. شاید چنین به ذهن  شـــدت و حا

کید مفســـرین آن دوره بر تأدیب زنان در مســـئله قوامیت مردان به  واسطه توجه به  آید که تأ

سیاق آیه شریفه که به مسئله نشوز زن و تأدیب وی اشاره دارد،     بوده است و ربطی به ضعف 

فرهنگـــی زنان در جامعه و فضـــای منفی بینش آنها درباره زن و درنتیجـــه ارتباطی به توجه 

مفســـر به مبنا بودن معاشـــرت به معروف ندارد. واقعیت آن اســـت که فقط توجه به ســـیاق 

کید بیشتر تفاسیر آن  آیه که می تواند مربوط به تأدیب زنان ناشـــزه  باشـــد،     نمی تواند علت تأ

گر این  گونه بـــود هر آینه باید  دوره بـــر تأدیـــب زن در مفهوم یابـــی قوامیت مرد بر زن باشـــد. ا

کیـــد بر تأدیب زنان در تفاســـیر معاصر نیز مانند تفاســـیر قبل دنبال می  شـــد حال آنکه با  تأ

گرچه بحث تأدیب در تفاسیر معاصر هم  ذکر مســـتندات آن در ادامه مشخص می شود که ا

آمده است،     اما با موارد دیگر ذکر شده و انحصار غالب تفاسیر قبل را دراین باره ندارد و مفسر 

بی  توجه به معاشرت معروف نیست.

به  دلیـــل درک ناقـــص جامعه آن اعصار از رفتار معروف گونه بـــا زنان،     درک مبتنی بر اصل 

مزبـــور در آن زمانـــه،     درکـــی محدود و متفاوت از یافته های مفســـران در تمـــدن معاصر بوده 

اســـت؛ زیرا ایجاد تحـــول،     تجدد و بازاندیشـــی در نظام خانواده و موقعیت زنان در اندیشـــه 

کـــه آن جوامع از چنین  ،     فضا و زمینـــه بروز تحول خواهی را می طلبد  عالمـــان دینی هر عصر

زمینـــه  و بســـتری به  ویـــژه از رشـــد اجتماعـــی و علمی زنـــان محروم بودنـــد. به تعبیـــر یکی از 

جامعه شناســـان: »تحول نقش زنان به  ش���دت بر تحولات درون خانواده مؤثر اس���ت« )لبیبی،     1393( و 

به تعبیر یکی حقوق  دانان: »نیازهای زمان،     سهم چشمگیری در تحولات فقه و حقوق ایفا می کند« 

)هدایت  نیا،     1386(. شکسته شدن این فضای فکری و کشف موج جدیدی از تفکر قرآنی که توجه 

به رفتار معروف گونه میان همســـران را مهم شـــمرده اســـت از قرن چهاردهم هجری با آرای 

مفسرانی مانند شیخ محمد عبده،     رشید رضا،     سید قطب،     ابن عاشور و... آغاز شد.

2- 3. برداشت جدید و تحولی صحیح در فهم قوامیت مرد بر زن در قرن چهاردهم 

 قوّامونَ علی النساء« قیام بر زنان با حمایت،     رعایت،     سرپرستی 
ُ

در تفسیر المنار،     مراد از »الرّجال



20

می
کری

مه 
اط

/ ف
14

01 
ن 

ستا
تاب

 / 2
ه 7

مار
 ش

م/
ده

ل 
سا

ه / 
واد

خان
ن و 

زنا
ی 

لام
اس

مه 
ش نا

وه
پژ

گرچه هنوز اندیشـــه های نادرستی درباره  و کفایت اســـت. نکته مهم در اینجا این اســـت که ا

خلقت زن و مرد در برخی تفاسیر قرن چهاردهم وجود دارد و مردان در اصل خلقت،     برتر از 

کمیت و امر و نهی مطلق خارج شده  زنان پنداشته شدند،     اما تبیین قوامیت مرد بر زن از حا

و مراد از آن،     ریاستی است که تا حدودی به اراده و اختیار زن بها داده است. با این بیان که 

،     ریاستی است که مرئوس یعنی،     زن در آن به اراده و اختیار رئیس  مراد از قیام در آن تفســـیر

تصرف می کند،     ولی نه آن ریاستی که معنایش آن است که زن در آن،     مقهور و مسلوب  الاراده 

،     قیم  است و عملی را انجام نمی دهد مگر اینکه رئیسش به آن توجه دارد؛ زیرا به تعبیر مفسر

کمیت  بودن شـــخص بر دیگری یعنی، ارشـــاد و مراقبت از وی است. گویی شعاع هایی از حا

،     موجـــب چنین تحول و تجـــددی در مفهوم یابی  اصل معاشـــرت به معروف در ذهن مفســـر

قوامیت مرد بر زن شده است.

با این نگاه،     مفسر در تفسیر قانتات،     انگاره اطاعت مطلق زن از مرد را نداشته بلکه مراد 

از قانتات را اطاعت از خداوند و نیز اطاعت از مردان دانسته است؛ البته آن نوع اطاعتی که 

باید با قید معروف،     مقرون باشـــد. )رشـــیدرضا،     بی تا،     67/5( به  نظر می رســـد این همان شـــعاع های 

معاشـــرت به معروف اســـت که در زوایایی از نگاه مفســـر به قوامیت مرد بر زن دیده می  شود. 

قیام مردان بر امور زنان و رعایت تام در محافظت از آنها در یکی از تفاسیر این سده،     تبیین 

ع به امر خانه داری را به  دنبال داشـــته اســـت.  تصـــرف کامل زنان و آزادی آنها در حدود شـــر

ذی 
َّ
 ال

ُ
نَّ مِثْ���ل ُ همچنیـــن مفســـر در تبییـــن چگونگی قوامیـــت مرد بر زن بـــه آیه شـــریفه »و لَ

عْرُوف...؛ و مانند وظایفی  که برعهده زنان اس���ت به  طور شایسته به نفع آنان برعهده مردان   َ نَّ بِالْ یِْ
َ
عَل

اس���ت...« )بقره: 228( که یکی از مســـتندات اصل معاشرت به معروف اســـت،     توجه داشته است 

.ک.، خســـروانی،     1390،     197/2( و شـــفافیت بیشتری از عنایت خود به اصل مزبور را در فهم قوامیت  )ر

مـــرد بـــر زن و در نتیجـــه انعطاف بخشـــی به دامنـــه چنین مســـئولیتی برجای نهاده اســـت.

در این جریان ترقی،     الگوی تحول آفرین درک مفهوم قوامیت مرد بر زن در قرن چهاردهم 

هجری با برداشـــت سید قطب کامل تر و منطقی تر می شـــود. نگاه ایشان به مسئله قوامیت 

مرد بر زن،     نگاهی از دریچه حقوق مرد نیست بلکه نگاهی اخلاق محور و تکلیف آور برای مرد 

اســـت؛ چنانکه موظف کردن مرد به سرپرســـتی،     حمایت و مراقبت از زن را عادلانه می  داند 
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تا زن بتواند فرصت انجام وظیفه بزرگ و مهم خود را داشـــته باشـــد. به  نظر می رسد اهتمام 

کمیت  ایشان بر اصول اخلاق محور است. در مفهوم یابی قوامیت از منظر ایشان،     هرگونه حا

گی های بدنی،      و اســـتبدادی از روابط زوجین رخت می بندد و مراد از دلیل سرپرســـتی،     ویژ

عصبـــی،     عقلـــی و روحی )واضـــح و بدیهی( مـــرد در اداره و حمایـــت خانواده و تفـــاوت آن با 

گی هایی که به  نظر می رســـد از  گی های بدنی،     عصبی،     عقلی و روحی زن اســـت؛ یعنی ویژ ویژ

دیـــدگاه ایشـــان موجب هیچ نقـــص و کمبودی در زن نمی شـــود بلکه خداوند آنهـــا را به زن 

گی هایـــی مانند نازک  دلی،      عطـــا کرده اســـت تا بتواند وظایف محولـــه خود را انجام دهد. ویژ

گاه از سوی زن  مهربانی،     ســـرعت انفعال و پاســـخ به نیازها و خواســـته های کودک که ناخودا

انجام می  شود و کمترین اندیشه ای درباره آن صورت نمی گیرد. )ر.ک.، قطب،     1412هـ.ق،     650/2(

 براین اساس،   در این نگاه معروف محور نه فقط به حقوق زن توجه شده تا تحت قوامیت 

مرد مورد سوء اســـتفاده قرار نگیرد بلکه به شـــخصیت و هویت زن نیز توجه شـــده اســـت. با 

تعریف این مفسر از سرپرستی مشخص می  شود که سرپرستی مرد باعث سلب شخصیت زن 

در خانواده نیست و موقعیت اجتماعی او را هم به خطر نمی اندازد )ر.ک.، قطب،     1412هـ.ق،     650/2(. 

،     توجه به اصل اخلاقی و نقش زیربنایی معاشرت به معروف  گرچه ازسوی این مفسر بنابراین،   ا

در مفهوم یابـــی قوامیـــت مـــرد بـــر زن  به  صراحـــت بیـــان نشـــده اســـت،     امـــا در نـــگاه کلی به 

برداشت های مفسر از آیه شریفه،     اهتمام وی به اصل مزبور قابل برداشت است. وی به این 

،     چگونگی سرپرستی مرد را تبیین کرده و عطوفت،      مسئله اشاره دارد که اسلام در موارد دیگر

رعایت،     صیانت و حمایت لازمه آن را به تصویر کشانده و تکالیف روحانی و نفسانی مرد،     آداب 

رفتار وی با همســـر و فرزندانش را روشـــن کرده اســـت )ر.ک.، قطـــب،     1412هــــ.ق،     650/2(. مطابق این 

  بینش مفسر است که واژه قانتات در آیه شریفه،     اطاعتی از روی اراده،     توجه،     رغبت و محبت 

کراه و ســـختگیری کردن تفســـیر و تبیین می شود )ر.ک.، قطب،     1412هـ.ق،     650/2(. ،     ا نه از روی اجبار

این نوع تحول و تجدد معنا در قرن چهاردهم در اندیشـــه ابن عاشـــور نیز تداوم یافته و 

،     بی  تا،     113/4(  کتساب و انتاج مالی یافت. )ابن عاشور ایشان نیز قیام مرد بر زن را قیام حفظ،     دفاع،     ا

کمیت از روابط زوجین می تواند حکایت از توجه  رعایت اصول اخلاقی در حذف تسلط و حا

ایشـــان به لزوم رابطه معروف گونه و مهربانانه همســـران براساس فرهنگ متمدن قرآن کریم 
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باشـــد به  ویژه آنکه مفسر در تفســـیر اضربوهنّ در آخر آیه مزبور به تفاوت مردم اشاره کرده و 

،     بی  تا،     113/4( در  نگاه به عرف زمانه را در مراقبت از تعدی به زن لازم شمرده است )ر.ک.، ابن عاشور

این راســـتا حمایت از حقوق،     آزادی و استقلال زنان در تفسیر المیزان نیز روشنگری دارد. با 

وجود آنکه علامه طباطبایی،     تفســـیر آیه را قدری موســـع یافته و حکم قوامیت را منحصر به 

شوهر نسبت به همسر خود نمی  داند بلکه حکم را برای نوع مردان بر نوع زنان می  داند، در 

تبیین قوامیت مرد در روابط با همســـرش تصریح می  کند: »قیمومت مرد بر زنش به این نیس���ت 

که س���لب آزادى از اراده زن و تصرفاتش در آنچه مالک آن اس���ت،     بکند و استقلال زن را در حفظ حقوق 

فردى و اجتماعی او و دفاع از منافعش سلب کند،     پس زن همچنان استقلال و آزادى خود را دارد و هم 

می تواند با حفظ حقوق فردى و اجتماعی خود از آن دفاع کند و براى رسیدن به آن به مقدماتی که او 

را به هدف هایش می رساند،     متوسل شود« )طباطبایی،     1374،     544/4(.

 نگاه معرفت شناسانه علامه طباطبایی به رفتار معروف گونه با زن موجب شده است که 

ایشان به طور غیرمستقیم با آن دیدگاه تسلط گونه مقابله کند و  قوامیت را نوعی سرپرستی 

بداند که به  دنبال آن،     مرد وظیفه دارد هزینه زندگی زن را بپردازد و زن نیز وظیفه دارد از تمام 

آنچه مربوط به استمتاع و هم خوابگی وی می شود،     اطاعت کند. براین اساس،     تفسیر قانتات 

نیز براساس این اندیشه به هر چیزی که با تمتع شوهران ارتباط داشته باشد،     مرتبط و دامنه 

.ک.، طباطبایی،     1374،     544/4(. باوجود چنین ســـیری از انعطاف بخشی  آن محدود شـــده  اســـت )ر

کمیت  به چگونگی قوامیت مرد بر زن در تفاســـیر قرن چهاردهم باید گفت که برداشـــت حا

مرد بر زن در برخی تفاســـیر آن قرن نیز تداوم داشـــته اســـت. برای نمونه برخی تفاســـیر در 

تبیین قوامیت مرد بر زن از تعبیر تســـلط نمودن اســـتفاده کرده اســـت )قاســـمی،     1418هـ.ق،     96/3؛ 

حســـینی شـــاه عبدالعظیمی،     1363،     419/2؛ حائـــری تهرانی،     1377،     96/3؛ دخیـــل،     1422هـ.ق؛ نووی جـــاوی،     1417هـ.ق،     195/1( 

گنابـــادی،     1408،     14/2؛  و عده ای نیز به همان تشـــبیه تکراری قیام والیـــان بر رعیت دامن زده  اند )

حســـینی شـــاه عبدالعظیمی،    1363،     419/2؛ حائـــری تهرانی،     1377،     96/3؛ قاســـمی، قاســـمی،     1418هـ.ق،     96/3؛ ســـایس،     بی  تا(.

 قوامونَ 
ُ

برداشت های مبنی بر حمایت،     حفاظت و سرپرستی در تفسیر آیه شریفه »الرجال

علی النساء« در قرن چهاردهم،     تفاوت این سده را در تحول و تجدد مفهوم یابی قوامیت مرد 

بر زن نسبت به دوره های قبل که سخن از تسلط و چیرگی بود بارزتر می کند. در این فضای 
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فکری،     زمینه مخالفت با برخی برداشـــت های مفســـران از سوی برخی دیگر از مفسران مهیا 

شده است. یکی از مفسران این دوره می  گوید که این قیام،     قیام والی بر رعیت و یا رئیس بر 

کید می  کند که فضل مردان  مرئوس از همه جوانب نیست. دیگری نیز در تفسیر آیه شریفه تأ

در سرپرستی خانواده،     به مردان حق تسلط و به زنان اجبار را عطا نمی کند )خطیب،     بی  تا،     781/3(. 

یکی از مفسران می  گوید که ممکن است در آیات دیگر سوره نساء،     بقره و روم )ر.ک.، نساء: 19؛ بقره: 

228؛ روم: 21( قیوداتی برای این قوامیت باشد به  ویژه آنکه در این باره به قائم بودن شأن روابط 

زوجین بر مودت و رحمت و نیز حق حسن معاشرت همسران اشاره کرده است )دروزه،     1383،     106/8(.

گستره حق  گرایانه و انعطافی در فهم قوامیت مرد در دوران معاصر  .4 -2

درنتیجه  گشـــوده شـــدن افق های انعطاف آمیزی در مفهوم یابی قوامیـــت مرد بر زن در قرن 

،     انعطاف و توجه  چهاردهم،     نگاه مفســـرین در تفســـیر آیه شـــریفه در برخی تفاســـیر معاصر

،     قوامیت مرد بر زن  بیشـــتری بـــه حقوق مختلف زنـــان دارد. همان  طورکه در یکی از تفاســـیر

به سرپرســـتی و خدمت  گزاری مرد بر زن تعبیر شـــده و تشبیه روابط زوجین به والی و رعیت،     

جای خود را به رئیس و معاون خانواده داده اســـت. )ر.ک.، مکارم شـــیرازی،     1374،     370/3( در تفســـیر 

نمونـــه ذیـــل آیه قوامیت،     به معاشـــرت پســـندیده مرد با همســـر خود توجه شـــده و مفهوم 

قوامیت مرد بر زن با هرگونه اســـتبدادی بیگانه دانســـته شـــده است. مفســـر در این تفسیر 

توجه به نظر همسر و مشورت کردن با وی را نیز یادآور شده و در این  باره می  گوید: »منظور از 

این تعبیر،     استبداد و اجحاف و تعدى نیست بلکه منظور رهبرى واحد منظم با توجه به مسئولیت ها و 

مش���ورت هاى لازم است« )مکارم شیرازی،     1374،     370/3(. علامه فضل  الله،     قوامیت مرد بر زن را به اداره 

و رعایت زندگی زن تفســـیر کرده اســـت به  گونه ای که ســـیادت و ســـیطره مرد بر زن را در حد 

تصور عده ای دانســـته و این باور را که شـــخصیت زن در کنار سرپرستی مرد،     شخصیتی تابع 

اســـت تا در اداره امور زندگی خود اختیار و اســـتقلالی نداشته باشد، دور از آموزه های اسلام 

دانسته و در شرح پیامدهای چنین مدیریتی به مفهوم معاشرت به معروف توجه داده است 

،     مقصود از مردان در آیه شریفه »الرّجال قوّامون علی  )فضل  الله،     1419هـ.ق،     226/7(. در یکی از تفاسیر

النساء... « مردانی هستند که در تدبیر امور و برطرف کردن نیازهای زن اشراف دارند. در این 

برداشت،     قوامیت بر زن به عنوان تکلیف و وظیفه مرد برای حفظ و دفاع از زن شمرده شده 
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است چنانکه مفسر دراین  باره تصریح دارد: »خداوند قیمومیت را برای مرد جعل کرده و مرد باید 

بر همسرش قوام باشد،     چون زن و ناموس او امانتی الهی است که خداوند حفظ و دفاع از وی را وظیفه 

مرد دانسته چنانکه تأمین هزینه و نفقه اش را به  عهده او گذاشته است« )جوادی آملی،     1388،     549/18(.

در اندیشـــه آیت الله جوادی آملی،     توجه به نقش زیربنایی معاشرت به معروف در تفسیر 

قوامیت مرد بر زن از روشـــنگری برخوردار اســـت؛ زیرا در برابر این قوامیت،     آیات شـــریفه ای 

عْرُوف...« )بقره: 228( و ».. عاش���روهنّ بالمعروف...« )نســـاء: 19(  َ نَّ بِالْ یِْ
َ
ذی عَل

َّ
 ال

ُ
���نَّ مِثْل ُ

َ
ماننـــد »... و ل

که هر دو از مســـتندات اصل معاشرت به معروف است،     وجود دارد و در نتیجه،     مدیریت مرد 

در خانواده،     فقط وظیفه ای اجرایی است )ر.ک.، جوادی آملی،     1388،     553/18(؛ مدیریتی که به  تعبیر 

ایشان به  معنای فرمانروایی و سالارگری نیست بلکه باربرداری و خدمتگزاری است )جوادی آملی،     

کمیت زدایی روابط زوجین،     یکی از معاصرین نیز در تفســـیر آیه  1386،     329(. در این فضای حا

شریفه،     مردان را نگهبانان و محافظت کنندگان زنان دانسته است )صادقی تهرانی،     1419هـ.ق،     36/7(.

کاوی بیشـــتر در تفاسیر معاصر نشان می  دهد که تصریح چنین نگرش های اخلاقی از  وا

،     نشـــان از حذف تعابیر تسلط گونه مرد بر زن و  قوامیت مرد بر زن در میان مفســـرین معاصر

کمیت را از روابط محبت آمیز  توجه همه  جانبه به اصل معاشـــرت به معروف ـ که ســـلطه و حا

همسران می زداید ـ در همه نوشته ها نیست، بلکه چه بسا هنوز تعابیری مانند »مسلطون« 

)ر.ک.، حســـینی شـــیرازی،     1423هـ.ق( و یا تصریحاتی همچون »صاحب اختیار و فرمان فرمای زنان،     مردانند 

مانن���د  قوامیت پادش���اهان بر رعایا ک���ه بدون اجازه مردان نباید از خانه بی���رون روند و تصرف در اموال 

.ک.، ثقفی تهرانی،     1398،     52/2( در تفاسیر معاصر به  چشم می خورد؛  خودشان نمایند مگر در واجبات« )ر

گرچه قلمروی تســـلط در برخی از تفاســـیری که قائل به آن هســـتند محدودتر و متعادل تر  ا

گر در تفســـیری از تســـلط مرد بر زن در تفســـیر آیه 19 ســـوره نساء  شـــده اســـت. برای نمونه ا

ســـخن به  میان آمده اســـت در مقابل با قید »بحقٍ« محدود و تصریح شده است که از لوازم 

،     همان  گر آن مفسر در تفسیر دیگر .ک.، زحیلی،     1418هـ.ق،     53/5( و یا ا آن،     تسلط به باطل نیست )ر

     ،  ـ از مفســـران قرن هشـــتم که قوامیت مـــرد بر زن را به عنـــوان رئیس،     کبیر برداشـــت ابن کثیر

کم و ادب  کننده زن تلقی می کرد )ر.ک.، ابن کثیر دمشقی،     1419هـ.ق،     256/2( را آورده است در مقابل با  حا

ئم علیا بالمایة و الرعایة« )زحیلی،     1422هـ.ق،     316/1( به آن انعطاف بخشیده است.  عبارت »و هو القا
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،     مفاد قوامیت مرد بر زن بدون  گر در یکی از تفاسیر معاصر بر مبنای حقوق محور به  طورکلی ا

انعطاف چنین آمده است: »بر زن واجب است اطاعت شوهر کند در امر جماع هر موقعی که مطالبه 

کند مگر مانع شرعی داشته باشد مثل حیض و صوم رمضان و حال احرام و سایر موانع شرعی و با نهی 

ش���وهر هیچ عملی را نمی تواند انجام دهد حتی عبادات مس���تحبه و بدون اذن او از خانه بیرون نرود 

س���اء« )طیب،     1378،     72/4(، برای مقابله   النِّ
َ

امُونَ عَلی  قَوَّ
ُ

حتی منزل پدر و مادر و این اس���ت مفاد الرِّجال

با سوء اســـتفاده مرد از حقوق خود،     امر و نهی وی نیز محدود شـــمرده شـــده و گفته شـــده 

است: »شوهر حق ندارد که بر زن در امور خانه دارى حکم کند، از تنظیم امور خانه از طبخ و کناسه و 

رخت شویی و غیرها بلکه بر مرد لازم است که امور نفقه و سکنی و غیر اینها را براى زن مهیا کند بالمباشره 

گرچه بر زن افضل عبادات خدمت به ش���وهر اس���ت« )طیب،     1378،     72/4(. یا بالتس���بیب که خادم بگیرد ا

کمیت و اســـتبداد مرد در تعامل با همسر  در یک ارزیابی کلی باید گفت که درک قبح حا

خـــود در جامعـــه معاصـــر و نیز توجه مفســـران بـــه اصولی ماننـــد اصل معاشـــرت به معروف،     

برداشـــت هایی انعطاف آمیـــز و متضاد با تعابیر اســـتبدادگونه مرد علیه زن مانند حراســـت،     

حمایـــت،     حفاظت،     سرپرســـتی،     نظارت مســـئولانه و خدمتگـــزاری را در این ســـده ها فزونی 

بخشـــیده اســـت. به  تعبیر یکـــی از محققـــان،     همان  گونه که در ســـایر ابواب فقـــه جمع ادله 

ضروری و برهانی اســـت در اینجا هم قوامیت مرد بر زن مطلق نیســـت بلکه آیاتی مانند »...

عاشروهن بالمعروف...« )نساء: 19(،     »... فلا تبغوا علینّ سبیلا« )نساء:34(،     »... کونوا قوّامین بالقسط...« 

)نساء: 135(،     »... لا تضاروهنّ لتضیقوا علینّ... « )طلاق: 6( و بسیاری از این نوع آیات،     مفسر و مبین 

شیوه قوامیت است )ترسلی،     1382،     98/29( و ماهیت قوامیت را با طبع خانواده موافق می گرداند. 

کید قرآن کریم بر روابط معروف گونه میان همسران و اینکه  یکی از قرآن پژوهان نیز براساس تأ

واژه معروف در حیطه روابط همســـران،     هجده مرتبه در قرآن کریم به  کار رفته است توجه به 

معروف و دور بودن از سیطره و تحکم را در تبیین قوامیت مرد بر زن لازم می  داند )قبانجی،     2009(.

در تفســـیر المنار آمده اســـت: »بر ش���ما مؤمنان واجب اس���ت با زنانتان نیکو رفت���ار کنید؛ یعنی 

مصاحبت و همنش���ینی با آنان به  صورت ش���ناخته شده در طبع زنان باش���د و شرع و عرف و جوانمردی 

آن را زش���ت ندانید. بنابراین،     س���خت  گیری در نفقه،     آزار دادن با س���خن و رفت���ار،     ترش  رویی و گرفتگی 

با معاش���رت نیکو ناس���ازگار اس���ت«. )رشـــید رضا، بی تـــا،     456/2( براســـاس آیات قرآن ایـــن رابطه معقول 
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)حســـن معاشـــرت( حقی اســـت که زن بر گردن مرد دارد و تنها امری اخلاقی نیســـت و حتی 

قانون  گذاران نیز به آن توجه و عنایت داشته  اند. در ماده 1103 قانون مدنی آمده است: »زن 

و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند«. همچنین در ماده 1104 قانون مدنی،     معاضدت 

زوجین در تشـــیید مبانی خانواده و تربیت اولاد لازم دانســـته شـــده اســـت. باتوجه به اینکه 

معاشرت به معروف در آیه »... و عاشروهن بالمعروف...« با لفظ امر آمده است، مفسرین بر این 

باورند که این اصل نه فقط اخلاقی که حقوقی است.  

فخر رازی به  صراحت،     امر معاشـــرت به معروف را از تکالیف متعلق به احوال زنان می  داند 

و می  گویـــد: »من التکالیف المتعلقه باحوال النس���اء قوله تعالی: عاش���روهن بالمع���روف«. )فخرالدین رازی، 

1420هـ.ق،     10/12( ســـید قطب نیز از فریضه بودن آن یاد کرده و در تفســـیر آیه مربوطه می  فرماید: 

یضه علی الرجال« )1412هـ.ق،     605/1(. بعضی از حقوق  دانان معاصر نیز به  »جعل العشره بالمعروف فر

این مهم پرداخته  اند و بر آن تصریح کرده  اند. در کتاب تأمل در فقه آمده اســـت: »عاشروهن 

بالمعروف، فقط یک تکلیف اخلاقی نیست بلکه تکلیف حقوقی است« )قربان  نیا،     1392(. همچنین یکی 

از حقوق  دانـــان تصریـــح کرده اســـت: »آیات مربوط به معروف درصدد آن اس���ت ک���ه اصلی فقهی-

حقوقی تأس���یس کند. ب���ه بیان دیگر،     پیام این آیات تش���ریع یک حکم کلی الزام���ی و یک ضابطه عام 

گون می  توان از آن حکم اس���تخراج کرد و تکلیف مکلف را مشخص  اس���ت؛ ضابطه  ای که در موارد گونا

کرد« )حکمت  نیا،     1388،     74/2(.

لفـــظ معـــروف از گســـتردگی و پویایـــی خـــاص خـــود در بســـتر زمـــان برخـــوردار اســـت و 

ازســـوی دیگر چون شـــیرازه زندگـــی خانوادگی متأثر از عرف ســـالم جامعه اســـت ایفای حق 

معاشـــرت به معروف،     ضامن سعادت و ســـلامت زنان و آرامش آنهاســـت و سبب احیا و ترقی 

شـــخصیت آنها و اســـتحکام زندگی زناشـــویی می شـــود. این لفظ در دید مفســـران از همان 

کنون مورد توجه بوده و با گذشـــت زمان و نیک  اندیشـــی مفســـران در تأمل در  قرون ابتدا تا

قرآن،     مصادیق این معروف بیشـــتر شده است. بنابراین،     باتوجه به اصل معاشرت به معروف 

لازم اســـت روابط همســـران بر پایه معروف تعریف شـــود و از هرگونه تعابیری که بوی توهین،     

تحقیر و استبداد می  دهد به  دور باشد. قوامیت مرد بر زن نیز عاری از استبداد و مرد سالاری 

اســـت بلکه مسئولیتی اجرایی اســـت که برای حمایت،     حفاظت و حراست از زن وضع شده 
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است. این نوع تکلیف مرد و پذیرش آن توسط زن،     مسئولیت ها،     اختیارات و حقوقی را برای 

هـــر یک از همســـران به  وجود می آورد. زنـــان و مردان در پرتوی اصل معاشـــرت به معروف که 

عاری از ســـتم و اســـتبداد است و به مرد به عنوان مدیر خانواده،     اجازه سوء استفاده و سلب 

اســـتقلال زن را نمی  دهد به آرامش می  رسند و استحکام خانواده  ها بیشتر و مراد خداوند از 

زوجیت زن و مرد و تشکیل خانواده تحقق و عینیت می  یابد.

3. بحث ونتیجه  گیری

پژوهـــش حاضر با مبنا قرار دادن اصل معاشـــرت به معروف،     مفهوم  شناســـی قوامیت مرد بر 

زن را با خوانشـــی جدید از آیات 19 و 34 ســـوره نســـاء بررســـی کرد. نتایج نشـــان داد که فهم 

قوامیت مرد بر زن در ســـده  های مختلف،     برداشـــت  های متفاوتی را پدید آورده اســـت. این 

کم کرده اســـت تا  جریان تا قرن ســـیزدهم هجری قمری تعابیر مســـلط  مآبانه را بر فهم آن حا

که در برخی برداشـــت  ها در تبیین چگونگی قوامیت مرد بر زن به روابط مسلط  گونه  ای  آنجا

مانند روابط والی و رعیت تعبیر شده است. از قرن چهاردهم هجری،     نگاه بیشتر مفسران به 

اصول اخلاقی و حقوقی همچون اصل معاشرت به معروف و در نتیجه توجه به عرف جامعه 

کمیت و تسلط کرده  دینی،     تعابیری همچون حمایت،     سرپرســـتی و حفاظت را جایگزین حا

است. رویکرد مفسرانی مانند سید قطب،     علامه فضل  الله،     علامه طباطبایی،     آیت  الله مکارم 

،     تحول،      شـــیرازی،     آیت  الله جوادی آملـــی و... به اصـــل معاشـــرت به معروف در دوران معاصر

تجـــدد و انعطاف بیشـــتری به فهـــم قوامیت مرد بر زن بخشـــیده و آن را از هرگونه اســـتبداد 

و تســـلطی دور کرده اســـت. وفور تعابیری مانند حراســـت،     حمایت،     حفاظت،     سرپرســـتی و 

،     علاوه  بر تعالی بخشـــیدن به شـــخصیت و کرامـــت زنان، به  خدمتگـــزاری در تفاســـیر معاصر

چگونگی تعامل همسران نیز انعطاف بخشیده و با چالش موجود مقابله کرده است.
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